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  12/9/92پذيرش:                                                 8/6/92دريافت: 
  

  چكيده
در اين مقاله، نگارندگان با توجه به نزديكي زبان فارسي به زبان عربي، مناسبات فرهنگي و تاريخي مشترك 

اي كه بخش گونه يار زبان فارسي معاصر از زبان عربي، بهگيري بس ها درطول ادوار مختلف و نيز وام ن ميان آ
هاي قرضي از اين زبان  ويژه جزء غيرفعلي در افعال مركب به واژه چشمگيري از واژگان فارسي امروز به
كنند. با توجه به  ها را بررسي مي ن شده با مصادر عربي و مشتقات آ اختصاص يافته است، افعال مركب ساخته

شناختي يك سازي فعال در زبان فارسي كه ازلحاظ ردهعنوان يك فرآيند واژه يي فرآيند تركيب بهتوسعه و زايا
شناسان ايراني و غيرايراني به اين فرآيند از رويكردهاي شود، همواره زبانويژگي شاخص محسوب مي

گيري افعال اند؛ لذا هدف از پژوهش حاضر در گام نخست، بررسي و توصيف روند شكل مختلف توجه كرده
شناسي شناختي گيري از دستاوردهاي زبانها با بهره ن هاي آمركب فارسي برگرفته از مصادر عربي و اشتقاق

هايي است. گفتني است كه افعال منتخب هاي حاكم بر ساخت چنين تركيبو سپس بررسي ساختار و محدوديت
سازي مبتني هستند كه از مباني نظري سازي و مفهومبندي، حوزهمورد بررسي، بر سه نظرية مقوله

  روند. شمار مي ) به2011شده ازسوي هماوند ( شناختي مطرح صرف
  

  ، مشتق.، فعل مركب، مصدر، تركيبگيريقرض واژگان كليدي:

  

  مقدمه .1
گيري افعال مركب در كه بخشي از آن شكل 1ازلحاظ نظري، با وجود توجه بسيار به فرآيند تركيب

اند، هنوز  اي كه از رويكردهاي مختلف در اين زمينه انجام شدهو تحقيقات گسترده زبان فارسي است
 

1   - com pounding  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 128-109، صص1395فروردين و ارديبهشت )، 29(پياپي  1، ش7د
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نشيني اسم، صفت و يا وجه وصفي از  ها كه حاصل هماي از اين تركيبتحقيقي درمورد ساخت گونه
ها بخش وسيعي از گونه تركيب است و از آنجا كه اينمنشاء عربي با فعل ساده هستند، ارائه نشده 

اند، اين پژوهش زمينة مناسبي را براي گسترش دامنة ل مركب فارسي را به خود اختصاص دادهافعا
كند. در اين  مطالعات در اين زمينه، از رويكردهاي مختلف ساختواژي، معنايي و يا نحوي فراهم مي

 هاي عربي باواژهراستا، تحقيق حاضر درپي پاسخگويي به اين پرسش است كه فرآيند تركيب وام
هاي شناختي در ذهن اهل فارسي و ساخت فعل مركب در اين زبان، براساس چه شاخص 2همكردهاي

هايي محدوديت ايجاد توانند در كاربرد چنين صورتها ميگيرد و آيا اين شاخصزبان صورت مي
كنند يا نه. بر اين اساس، يكي از اهداف تحقيق حاضر اين است كه مشخص شود كه عملكرد فرآيند 

هاي شناختي اي از شاخصسازي در زبان، براساس مجموعهعنوان يك روش واژه گيري بهضقر
فعل مركب منتخب از فرهنگ  776تحليلي، -گيرد. در تحقيق حاضر، به روش توصيفيصورت مي
هاي مختلف آن ازديد منتخبي و گونه 4گيريشود. ابتدا به فرآيند قرض بررسي مي 3»زانـسو«فارسي 
نظير نظرية  5اسان اشاره مختصري خواهد شد، سپس مباني نظري صرف شناختيشناز زبان

شود كه چارچوب نظري پژوهش حاضر را  ارائه مي 8»سازيمفهوم«و  7»سازيحوزه«، 6»بنديمقوله«
دهند و درادامه، چگونگي فرآيند تركيب و ساختار آن در زبان فارسي و سپس تحليل افعال شكل مي

شود. گيري از سازكارهايي كه پيش از اين گفتيم، ارائه ميمصادر عربي با بهره شده با مركب ساخته
- بر مباني نظري زبان هاي عربي دخيل در ساخت افعال مركب فارسي مبتنيواژهتوصيف و تحليل وام

  شود.هاي تحقيق حاضر محسوب ميشناختي، از نوآوري طور خاص صرف شناسي شناختي و به
  

  گيري. قرض2
 10كند و آرلاتوسازي الگوهاي يك زبان در زبان ديگر معرفي ميگيري را دوباره) قرض1950( 9هاگن

ديگر  11داند كه طي آن يك زبان يا يك گويش، عناصري را از زبان يا گويش) آن را روندي مي1972(
ي از گيري زباني فرآيند رواج عناصر)، قرض1972( 13و استورك 12نظر هارتمن پذيرد. بهدر خود مي

گيري يك زبان يا گويش ازطريق برخورد و يا تقليد در زبان يا گويش ديگر است؛ بنابراين، قرض
توان زباني را ورود عناصر واژگاني يا ساختاري يك زبان يا گويش، در زبان يا گويشي ديگر مي

ا شناختي خود دررابطه بهاي زباندر پژوهش 14). كالوه64 - 59: 1387درنظر گرفت (مدرسي، 
كند كه به تغييرات ساختار زبان، درنتيجة ورود واحدهاي زباني زباني اشاره مي 15جامعه، به تداخل

هايي از واژگان مند زبان، نظير نظام واجي، صرفي، نحو و عرصهاز زباني ديگر در ساختارهاي نظام
كند كه معرفي ميشود. او دامنة عملكرد فرآيند تداخل را سه سطح واجي، نحوي و واژگاني اطلاق مي

 
2   - light verb  3   - inverse dictionary  4   - borrowing  5   - cognitive morpholo gy  6   - categorization  7   - configuration  8   - conceptualization   10   - A. Arlloto 11   - dialect 12   - R. Hartman 13 - F. S tor k 14   - Louis- Jean Calvet  15   - lingui stic in terference 
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هايي از يك زبان در زبان ديگر و يا ترجمة صورت كاربرد واژه در عرصة واژگان، پيامدهاي آن به
شود كه الگوهاي صرفي يك زبان، الگويي ها است و يا حتي در مواردي ديده ميلفظ برخي واژه به لفظ

اخل زباني يك پديدة فردي ). تد48 - 45: 1379شوند (كالوه، سازي در زبان ديگر ميبراي واژه
گيري منجر شود كه يك پديدة تواند به فرآيند قرضشود؛ اما در پيامد منطقي خود، ميمحسوب مي

ها مستقيماً در زباني  ن هاي بيگانه، آيابي براي واژهجاي معادل كاملاً جمعي است و براساس آن، به
  كنند.منطبق مي روند و ازلحاظ تلفظي خود را با زبان ميزبانكار مي به

  
  16گيري واژگاني. قرض2- 1

ها و شود، ورود واژهگيري محسوب ميترين نوع قرضگيري در سطح واژگان كه رايجقرض
 18وسيلة افراد دوزبانه معمولاً به 17هاي قرضيواژهاصطلاحات يك زبان در واژگان زبان ديگر است. 

شوند و سپس در سطح گيرنده معرفي ميشوند، به زبان قرضناميده مي» گيريعوامل قرض«كه 
طور يكسان  يابند. به اين ترتيب، همة عناصر قرضي در سطح جامعة زباني به جامعة زباني، رواج مي

ها با يكديگر متفاوت است و در سطوح و درجات گوناگوني به  ن يابند؛ زيرا ميزان نفوذ آرواج نمي
  ).65 - 64 :1387مدرسي، كنند (گيرنده نفوذ مي زبان قرض

  
 شناختي صرف .3

كنند عنوان زيرساخت آن معرفي مي كرافت و كروز در معرفي رويكرد شناختي، سه نظرية مهم را به
)Croft & Cruse, 2004: 1- 8 نظرية نخست اين است كه دانش زباني يك حوزة مستقل از ساير .(

-ست كه دستور زبان تماماً مفهومهاي شناختي انسان نيست. نظرية دوم بر اين واقعيت مبتني اتوانايي

كنندة اين نكته است كه دانش زباني از كاربرد  شود. نظرية سوم بيانسازي است و معنادار محسوب مي
سازي تجربيات هاي شناختي انسان، مفهومگيرد و به همين دليل، يك بعد مهم تواناييآن نشئت مي

هاي اخير، مفاهيم يادشده به ديگران است. در سالجهان پيرامون خود براي ايجاد ارتباط و تعامل با 
گيري از شناسي، ازجمله حوزة صرف نيز تعميم يافته است و سعي شده با بهرههاي مختف زبانحوزه

شود. مطالعات صرفي در اين سازي بررسي هاي شناختي فرآيندهاي واژهسازكارهاي شناختي، جنبه
شناسي شناختي و از سوي ديگر بر دستور شناختي در زبان شده رويكرد، از يك سو بر مفاهيم ارائه

شده ازسوي لانگاكر، مبتني هستند. اين دستور كه به تمايز ميان واحدهاي دستوري و واحدهاي  مطرح
مفهوم سنتي آن قائل نيست، ساختواژه را بخشي از توصيف دستوري يكپارچة خود درنظر  واژگاني به

 20و انطباق 19نما-بندي، روابط پايهي را براساس مفاهيمي چون مقولهسازگيرد و فرآيندهاي واژهمي

 
16   - lexical borrowing  17   - loan words  18   - bilingual  19   - figure-ground 20   -  accomm odation 
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- سازي، بسط معنايي يك واحد واژگاني خاص محسوب ميكند؛ بنابراين، هر فرآيند واژهتوصيف مي

معنايي آن وجود دارد. به  گيرد كه از مقولةهايي صورت ميشود كه اين بسط معنايي، براساس قضاوت
اوت ميان واحدهاي واژگاني ساده و واحدهاي واژگاني جديد كه از رهگذر آن اين ترتيب، تنها تف
صورت وند  شده عناصر معناداراي به اند، در اين است كه واحدهاي واژگاني ساختهفرآيندها شكل گرفته

). هماوند Geeraerts & Hubert, 2007: 652اند (ها افزوده شده ن و يا عناصر واژگاني دارند كه به آ
) در الگوي شناختي خود كه بر دستور مذكور مبتني است، معتقد است كه براساس سه فرآيند 2011(

سازي كه در توليد و درك واحدهاي صرفي زبان دخيل بندي و مفهوم بندي، حوزهشناختي مقوله
هاي جديد در زبان را كه بازتابي از سازي و ساخت صورتهستند، چگونگي روند فرآيندهاي واژه

  توان تبيين كرد.دهاي شناختي ذهن انسان هستند ميفرآين
  

  بندي. نظرية مقوله3- 1

)، به اين واقعيت Hamawand, 2008: 18مطرح شده است ( 21بار ازسوي رش اين مفهوم كه نخستين
هاي گوناگون جهان پيرامون ها و ماهيتهاي پديدهها و تفاوتكند كه انسان براي درك شباهتاشاره مي
بندي در نظام مفهومي ما  رو، مقولهكند؛ ازاينبندي ميبندي و در مقولات مشخصي ردهها را طبقه ن خود، آ

هاي ها نيز براساس شباهتبندي پديده). معيار مقوله77: 1389مهند،  اهميت بسياري دارد (راسخ
اهت داشته توانند در يك يا چند ويژگي به هم شباست؛ يعني اعضاي درون يك مقوله مي 22خانوادگي

باشند؛ ولي لازم نيست كه يك يا چند ويژگي مذكور براي همة اعضاي آن مقوله، مشترك باشد. همچنين، 
نمونه در هر اعضاي يك مقوله از جايگاه يكساني درون آن برخوردار نيستند؛ زيرا براساس وجود پيش

دارند و در عين حال، از  اي كمترين ويژگي مشترك با ساير اعضاي درون مقولهمقوله، اعضاي حاشيه
نمونة هر مقوله هاي مشترك بيشتري با اعضاي مقولات مجاور برخوردارند؛ درحالي كه پيشويژگي

هاي هاي مشترك با ساير اعضاي آن مقوله را دارد و در عين حال، از كمترين ويژگيبيشترين ويژگي
). ردن و ديرون نيز مقوله را Lakoff, 1987: 5- 7مشترك با اعضاي مقولات ديگر برخوردار است (

دانند كه ازلحاظ ماهوي مفهومي است؛ اما براي تبادل اين اي از تجربيات مشترك ميسازي مجموعه مفهوم
 & Raddenگيرد (گيري و بازنمايي آن در زبان صورت ميتجربيات و ايجاد ارتباط با ديگران، شكل

Dirven, 2007: 3- 4دهد و معناي آن  مقولات را به خود اختصاص مي ). هر مقوله بخشي از نظام
شود. براي نمونه، مقولة هاي مجاور و جايگاهش در نظام مقولات تعيين مياش با مقولهبراساس رابطه
با ويژگي عدم نياز به مفعول مشخص  24در زبان با ويژگي نياز به مفعول و مقولة فعل لازم 23فعل متعدي

توانند ت در داخل خود شامل افعالي هستند كه براساس رفتار نحويشان ميشود؛ اما هريك از اين مقولامي
نمونة آن محسوب شوند و درمقابل افعال نمايندة بهتري براي مقولة خود باشند و به همين دليل، پيش

 
21   - Eleanor Rosch 22   - fam ily  resem blance 23   - transitive verb 24   - intransiti ve verb 
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شمار آيند. اونگرر و اشميت نيز در اين زمينه، به  اي بهديگر، با رفتار نحوي متفاوت ديگر عضو حاشيه
بندي را براي رده 27و زيرشمول 26، شامل25ها سه سطح پايه ن كنند. آبندي اشاره ميمختلف مقوله سطوح
 28»شمول طبقه«مراتبي، با عنوان  گيرند و از اين ساخت سلسلهمراتبي مقولات مفهومي درنظر مي سلسله
ات يك مقولة ). براي نمونه، مقولة مفهومي حيوانUngerer & schmid, 1996: 60- 99برند (نام مي

هاي مفهومي پستانداران، پرندگان، خزندگان و نظاير آن مفهومي در سطح شامل است و دربرگيرندة مقوله
هاي مفهومي در سطح پايه نيز گيرند. از سوي ديگر، هريك از مقولهشود كه در سطح پايه قرار ميمي
مقولة پستانداران شامل مقولات  شوند. براي نمونه،هاي مفهومي ديگري مينوبة خود شامل مقوله به

شود كه اين سطح از تحليل هم زيرشمول ناميده مفهومي سگ، گربه، شير و ديگر حيوانات پستاندار مي
گيرد؛ زيرا بندي در افراد براساس سطح پايه صورت ميدهد كه مقولهشود. همچنين، تحقيقات نشان ميمي

يشتر براساس نيازهاي شناختي ما هستند و به همين تر و بمقولات اين سطح ازلحاظ فرهنگي برجسته
هاي جهان پيرامون ما اي را دارند و حاوي بيشترين اطلاعات درمورد پديدهنمونهدليل، نقش مقولات پيش

بندي مفاهيم و معاني مختلف يك واحد معني توانايي ذهن انسان در رده بندي در صرف بههستند. مقوله
عنوان يكي از مفاهيم متمايز، ولي مرتبط با  اي بهرو، مقولة شبكهه است؛ ازاينواژگاني در درون يك مقول

گونه كه پيش از اين گفته شد، عضوي است كه  نمونه نيز همانشود و پيشيك واحد واژگاني تعريف مي
شود و  هاي اصلي و مهم مقوله را دارد، نخستين مفهومي است كه به ذهن متبادر ميبيشترين ويژگي

اي معروف هستند، رود. اعضاي ديگر نيز كه به اعضاي حاشيه شمار مي ترين نمونة مقولة خود بهستهبرج
واسطة بسط معنايي از  ها درون مقوله به روند و جايگاه آن شمار مي معاني ديگر واحد واژگاني مذكور به

از  kitchen chairسي واژة شود. براي نمونه، در انگلينمونة خود و ميزان شباهتشان با آن تعيين ميپيش
شود؛ نمونة مقولة صندلي محسوب ميهاي مقولة خود برخوردار است، پيشآنجا كه تقريباً از همة ويژگي

به اين دليل كه تنها داراي  rocking chairو  highchair ،armchair ،wheelchairهايي چون اما واژه
هاي مذكور روند. هريك از نمونه شمار مي ي بهاهاي مقولة خود هستند، عضو حاشيهبرخي از ويژگي

  ).Hamawand, 2011: 43- 44دهند (طرحوارة تصويري صندلي را شكل مي
  

  اي. نظرية حوزه3- 2

اـ بـدون    كند كه درك معـاني واژه گيرد و مطرح ميالمعارفي درنظر ميلانگاكر معناي واحدهاي زباني را دايره ه
). Langacker, 1987: 147پـذير نيسـت (   گيرند، امكـان ها در آن قرار ميهدرنظر گرفتن محدودة دانشي كه واژ

كنـد،  اي عمـل مـي  زمينهها همانند اطلاعات پيشنامد كه براي واژهمي 29»حوزة شناختي«او اين محدوة دانش را 
. )Hamawand, 2008: 21براساس تجربيات انسان است و در باورها، عقايد و آداب و رسـوم او ريشـه دارد (  

اـن حـوزه درك     براي نمونه، واژه اـ كـاربرد دارنـد و در هم شـوند    مـي  هاي گرم، ولرم و سرد تنها در حوزة دم
 

25   - basic level 26   - superordinate level  27   - subordinate level  28   - class inclusion 29   - cognitive dom ain  
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)Evans & Green, 2006: 23130»نمـا «هاي شناختي، از دو اصـطلاح  ). لانگاكر همچنين براي توصيف حوزه 
كنـد كـه طبـق    در دايره اشاره مي 32»شعاع«گيرد. او براي ذكر نمونه در اين زمينه، به مفهوم بهره مي 31»پايه«و 

شود كه از مركز دايره به هـر نقطـه از   خطي اطلاق مي هاي زبان موجود است، به هر پاره تعريفي كه در فرهنگ
اـ آن    اـط ب آن در محيط پيرامونش ترسيم شود. اين اصطلاح تنها درارتباط با مفهوم دايره مطرح است و درارتب

اـهي  پـيش   شود؛ زيرا اين مفاهدرك مي اي بـراي درك   زمينـه  يم با يكديگر مرتبط هستند و مفهوم دايره يـك آگ
اـيي و يـا قالـب معنـايي        مفهوم شعاع محسوب مي شود و به موازات آن، درك مفهوم دايـره هـم در حـوزة معن

درنظـر  » نمـا «و مفهـوم شـعاع را   » پايـه «پذير است. به اين ترتيب، لانگاكر مفهوم دايـره را  اشكال هندسي امكان
دانـد. همچنـين، يـك پايـه، يـك      كنندة رابطة ميان صورت واژه و معناي آن مـي  گيرد و نماسازي را توصيفمي

اـي  گيـرد و بـه همـين دليـل بـه شـيوه       آيد كه نماهاي مختلفي را دربر ميشمار مي ساخت مفهومي تركيبي به ه
اهاي مختلف شعاع، قطـر، قـوس، مركـز و    شود. براي نمونه، درارتباط با نمونة مذكور، نم مختلفي نماسازي مي

كنـد  بنـدي مـي  هاي شناختي را به دو گونة بنيادي و انتزاعي طبقهحوزه توان درنظر گرفت. لانگاكرمحيط را مي
)Langacker, 1987: 148شـدة مـا ازجملـه زمـان،      هـاي جسـمي  هاي بنيادي محصول مستقيم تجربه). حوزه

تـر  هاي انتزاعـي پيچيـده  نظير رنگ، درد و ... هستند؛ درحالي كه حوزه مكان و بسياري از احساسات ادراكي ما
اـي   شدة ما قابل درك هستند؛ زيرا رابطة ميان حـوزه  هاي انتزاعي نيز براساس تجربيات جسميهستند. حوزه ه

 ,Evans & Greenگيـرد ( هاي تصويري صورت مـي هاي انتزاعي براساس طرحوارهشناختي بنيادي و حوزه

اـي  توان واحدهاي واژگاني مختلـف را براسـاس حـوزه   اساس، در حوزة صرف نيز مي). بر اين 231 :2006 ه
ها قابل درك شوند. ساختار هـر حـوزه نيـز معمـولاً      بندي كرد تا معاني آنها تعلق دارند، رده ن شناختي كه به آ

ت و به همين سـبب، هـر بعـد از    ابعاد و جوانب مختلفي دارد كه هر بعد با مفاهيم و معاني خاص خود همراه اس
  .)Hamawand, 2011: 46(شود آن با صورت زباني مناسب خود بيان مي

  
  سازي. نظرية مفهوم3- 3

كند؛ يعني توانايي انسان در هاي مختلف يك فرد از رويدادي واحد اشاره ميسازي به تصويرسازيمفهوم
هاي زباني مختلف در گيري از عبارتبهرههاي گوناگون با سازي از يك رويداد واحد به شيوهمفهوم

هاي شناختي صورت گفتمان. لانگاكر معتقد است كه توصيف معنايي يك واحد زباني تنها براساس حوزه
). وي Langacker, 1987: 34گيرد؛ بلكه تصويرسازي نيز در درك معنا اهميت زيادي دارد (نمي

و  37، برجستگي، استنباط36، گستره35يبودگ ، مشخص34را شامل شش بعد نماسازي 33تصويرسازي
سازي به زاوية ديدي اختصاص گونه كه ذكر شد، بخشي از مفهوم كند. همان(زاوية ديد) معرفي مي 38منظر

گزيند؛ يعني امكان دارد كه دو واحد دارد كه گوينده براساس نيازهاي ارتباطي خود در گفتمان برمي

 
30   - profile 31   - base 32   - radius 33   - im agery 34   - profiling  35   - specificity 36   - scope  37   - construal 38   - perspective 
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كند، با يكديگر  ها اعمال مي ن لحاظ زواية ديدي كه گوينده بر آواژگاني مفهوم مشابهي داشته باشند؛ اما از
نمونه، در حوزة صرف زبان  كنند. برايهاي زباني متفاوتي پيدا متفاوت شوند و به همين سبب بازنمايي

منظور  متعلق هستند كه به انجام عملي به» فرآيند«به حوزة شناختي » ce-«و » tion-«دو پسوند  ،انگليسي
كنند؛ اما ازلحاظ كاربرد با يكديگر متفاوت هستند. پسوند نخست عملي اي خاص دلالت ميدن به نتيجهرسي

معني پذيرفتن كلي چيزي و يا  كه به acceptationشود؛ مانند دهد كه توسط ستاك بيان ميرا نشان مي
معني  ، بهacceptanceة انجام دادن كاري است كه كسي آن را پيشنهاد داده است؛ اما پسوند دوم در نمون

گونه كه ديده شد، هردو واژه باوجود مشابهت در اشتقاق از يك فعل  نتيجة پذيرش چيزي است. همان
شوند كند، برخوردار ميواحد، از كاربردهاي متفاوتي براساس زاوية ديدي كه گوينده اتخاذ مي

)Hamawand, 2011: 49.(  
  
  تركيب در زبان فارسي .4

). 18: 1382گيري از فرآيند تركيب است (طباطبايي، بيان مفاهيم نو در زبان، بهره هاييكي از روش
هاي مركب است كه به سه گيري واژهكند و حاصل آن شكلسازي بسيار زايا عمل مياين فرآيند واژه

گونة اسم مركب، فعل مركب و صفت مركب هستند. از آنجا كه بحث مقالة حاضر بررسي افعال مركب 
نگارندگان در اين بخش از توصيف دو گونة ديگر تركيب، يعني اسم و صفت مركب، است، 
  اند. پوشي كرده چشم
  

  . فعل مركب4- 1

اي گيري فعل مركب براساس تركيب فعل ساده با اسم، صفت، قيد، حرف اضافه و گروه حرف اضافهشكل
، »دادن«، »زدن»  «شدن«، »كردن«از: اند  گيري اين افعال عبارتترين افعال سادة دخيل در شكل است. رايج

هر عنصري كه با فعل ساده تركيب شود و فعل مركب بسازد، ». گرفتن«و » داشتن«، »آمدن«، »خوردن«
شود؛ گيرد و نشانة صرفي شخص و شمار به بخش فعلي فعل مركب متصل ميپيش از فعل ساده قرار مي

  .)270 - 268: 1378پذير است (ماهوتيان، ي امكانها به هردو بخش فعلي و غيرفعلبستاما الحاق واژه

  

 . ساختمان فعل مركب4- 2

)، صفت (دور افتادن)، كند كه افعال مركب از تركيب فعل ساده با اسم (گوش كردنلمبتون مطرح مي
). Lambton, 1984: 85- 93شوند (جا آوردن) تشكيل مياي (به) و گروه حرف اضافهقيد (پيش بردن
كند كه افعال مركب فارسي از تركيب فعل ساده با وجه وصفي، به اين مطلب اشاره مياو همچنين 

. 1كند: گونه ارائه مي ها را اين ن بندي آشوند و سپس طبقه اسم يا صفت از منشأ عربي نيز تشكيل مي
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. 3. تركيب وجه وصفي عربي با فعل (مغلوب كردن)؛ 2تركيب اسم عربي با فعل (مطالعه كردن)؛ 
و فعل (به  . تركيب حرف اضافة فارسي، اسم عربي4كيب صفت عربي با فعل (مريض شدن) و تر

 خاطر آورد).

داند. يك جزء آن فعلي است كه هستة فعل مركب يا  فرشيدورد فعل مركب را متشكل از دو جزء مي
گر غيرفعلي و جزء دي») كار كردن«در » كردن(«نامد يا كمكي مي» فعل ياور«گروه فعلي است و آن را 

). او همچنين، فعليار را 467: 1389در نمونة بالا) (فرشيدورد، » كار(«شود ناميده مي» فعليار«است كه 
صورت جدول زير  كند كه به ازلحاظ نقش دستوري به سه گونة قيد، اسم و صفت اسنادي تقسيم مي

  ).497شود (همان: ارائه مي
  

  مختلف فعليار هايبندي فرشيدورد از گونهطبقه  1جدول 
  

  قيد

  قيد مكان: داخل، بالا، پايين
  قيد زمان: ديروز، زود
  قيد كيفيت: نيك، سبك
  قيد مقدار: اندك، فراوان
  قيد تكرار: باز، ديگر
  قيد تأكيد: بر، در

  اسم

  فاعل: اتفاق افتادن
  مفعول رائي: باج گرفتن

  مفعول غيررائي و متمم قيدي: پا زدن، پا شدن
  مسند: اخراج كردن

  هاي ديگر: جا زدن، خو گرفتناسم
  سخت گرفتن، وارد كردن  صفت اسنادي

  
: 1378كند (ماهوتيان، صورت جدول زير توصيف مي ماهوتيان ساختمان فعل مركب فارسي را به

269 :(  
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  ساختمان فعل مركب فارسي ازديدگاه ماهوتيان 2جدول 
  

  درس + دادن (درس دادن)  اسم + فعل .1
  پيش (قيد) + رفتن (پيش رفتن)  صفت يا قيد + فعل .2

  بلند كردن)بلند (صفت) + كردن (
  فرو + رفتن (فرو رفتن)  اضافه + فعلحرف  .3
  دست دادن)(ازدادن  + دست +از  اي + فعلاضافهگروه حرف  .4
  (سردر آوردن) آوردن +در+ سر  + پيشوند فعل + همكرداسم  .5

  
است (ناتل خانلري،  جزئي ناميده را فعل مركب سه 5 ساختار فعلي شمارةخانلري در كتاب خود، 

نشيني با  گيري فعل مركب را ازلحاظ تركيب و هم. همچنين، او همكردهاي دخيل در شكل)63: 1382
  كند: بندي ميمقولات مختلف به سه گونة زير طبقه

دن، گرداندن، آوردن پذير هستند؛ مانند كردن، نمودن، فرموالف. همكردهايي كه با اسم و صفت تركيب
  و داشتن.

نشيني دارند؛ مانند دادن، شدن، گرفتن، بردن، گشتن، نهادن، كشيدن،  ب. همكردهايي كه تنها با اسم هم
  گرديدن، رفتن، بستن، ديدن، خوردن، خواستن، زدن، پيوستن و يافتن.

  ).66شوند؛ مانند آمدن و ساختن (همان: نشين مي ج. همكردهايي كه تنها با صفت هم
  
 مصدر .5

پسوند مصدرساز فارسي  مصدر اسمي است كه بر كاري يا حالتي بدون زمان و شخص دلالت دارد.
  ).129: 1389(فرشيدورد، » رفتن و ديدن«هاي در نمونه» َ ن-«عبارت است از 

  
  . مصدر در زبان عربي5- 1

. 3. مصدر مزيد؛ 2رد؛ . مصدر مج1اند از:  شود كه عبارت بندي ميمصدر در عربي به هفت گونه طبقه
. مصدر صناعي 4شود و ازنظر معنا شبيه غيرميمي است)؛ مصدر ميمي (مصدري كه با ميم آغاز مي

. اسم مصدر (اسمي 5شود)؛  ها ساخته مييا جعلي (با افزودن ياي نسبت و تاء مربوطه به آخر اسم
(اسمي است  ه. مصدر مر6ّرساند)؛ كند و حاصل مفهوم مصدر را ميكه بر معناي مصدر دلالت مي
-(بر نوع و هيئت انجام فعل دلالت مي مصدر نوع. 7كند) و بار دلالت مي كه بر انجام كاري براي يك

  ).71 - 68: 1387(طبيبيان، كند) 
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  . چارچوب نظري تحليل6
هاي ) است و داده2011شده ازسوي هماوند ( شناختي مطرح چارچوب نظري پژوهش حاضر صرف

  شوند. بندي بررسي و ارزيابي مي سازي و حوزهبندي، مفهومس سه نظرية مقولهپژوهش براسا
 

  ها. تحليل داده7
صورت تصادفي  كه به )1372اثر كشاني (» زانسو«فعل مركب از فرهنگ فارسي  776در اين بخش، 
اين تعداد هاي عربي است كه از واژه ها از وام ن شوند. جزء غيرفعلي در آ اند، بررسي ميانتخاب شده

فعل با اسم، وجه وصفي و صفت عربي تركيب  544فعل با مصادر و اسم مصدر عربي و  247افعال، 
دهندة اين واقعيت است كه در  اند. بسامد وقوع الگوهاي تركيبي نشانشده و فعل مركب را تشكيل داده

از حالت » سم مصدرا«و » مصدر«نشيني فعل با  هاي عربي، هممقولة افعال مركب برگرفته از واژه
كنند؛ اما از آنجا كه اي عمل ميگونة حاشيه اي برخوردار است و ديگر الگوهاي تركيبي بهنمونهپيش

هاي بر مصادر عربي محدود است، نگارندگان تحليل مقالة حاضر تنها به بررسي افعال مركب مبتني
اند. همچنين، ي ديگر تركيب ارائه كردههاهايي از گونهگونه افعال محدود و تنها نمونه خود را به اين

رسد كه هريك از مصادر مذكور كه معاني مختلفي در زبان عربي دارند، تنها با معاني  نظر مي به
عنوان جزء  عنوان يك واژة بسيط به شوند و به اي خود به زبان فارسي وارد مينمونهكانوني و پيش

هستند، » تَفعَل«هايي كه بر وزن ي نمونه، واژهكنند؛ براغيرفعلي در ساخت فعل مركب شركت مي
روند؛ مفهوم نخست قبول و پذيرش فعل است، كار مي معمولاً براي اشاره به سه مفهوم در عربي به

معني تغيير حالت و شكل  كند و مفهوم سوم بهمفهوم دوم به اظهار امري برخلاف واقع اشاره مي
هاي اين زبان درباب مذكور وارد زبان واژه همراه وام م سوم بهاست. ازميان اين سه مفهوم، تنها مفهو

و » تمسخر كردن«، »تخلف كردن«هايي چون سازند؛ مانند نمونهشوند و فعل مركب مي فارسي مي
ها مشخص شد كه مصادر عربي كنند. با تحليل دادهكه به تغيير وضعيتي اشاره مي» تعلل كردن«

ن از ثلاثي مزيد، سه وزن از ثلاثي مجرد، يك وزن از مصدر ميمي سازندة افعال مركب بر هشت وز
  شوند:ها در زير ارائه مي ن هايي از آو يك وزن از رباعي مزيد هستند كه نمونه

  اخراج ساختن، ارشاد كردن، اصلاح دادن، اصلاح يافتن»: افعال«مصادر بر وزن   •
 تخصيص دادن، تأليف كردنتصميم گرفتن، تسبيح گفتن، »: تَفعيل«مصادر بر وزن   •

  تواضع داشتن، تمارض كردن»: تَفاعل«مصادر بر وزن   •
  استخراج كردن، استمداد كردن، استقرار گرفتن »: استفعال«مصادر بر وزن   •
  تمكنّ يافتن، تفوق يافتن، تمرّد كردن، تخلُّف كردن»: تَفَعـلُ«مصادر بر وزن   •
  تن، اجتناب كردن، اتفاق افتادن اشتهار ياف»: افتعال«مصادر بر وزن   •
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  مطابقه كردن، مشاهده كردن، مصادره كردن، مباحثه رفتن»: مفاعلهَ«مصادر بر وزن   •
 اطمينان داشتن، استيصال داشتن»: افعيعال«مصادر بر وزن   •

  احترام گذاشتن، احتمال دادن»: افعلال«مصادر بر وزن  •
  تزلزل يافتن»: تَفَعللُ«مصادر بر وزن   •
 انفعال پذيرفتن، انصراف دادن، انزجار داشتن»: انفعال«صادر بر وزن م  •

 معذرت خواستن »: مفعل، مفعل، مفعلَه، مفعلَه«مصدر ميمي   •

  اسم مصدر: تخطي كردن، فتنه انداختن  •
، »افعال«% با مصادري بر وزن 22/14، »تَفعيل«% با مصادر عربي بر وزن 70/23اين افعال مركب 

از ثلاثي مزيد تركيب » مفاعلَه«% با مصادري بر وزن 20/11و » افتعال«% با مصادري بر وزن 79/13
است. » فُعلَه«و » فعالَه«نشيني با مصادري بر وزن  اند. از ثلاثي مجرد نيز بيشترين گرايش به همشده

-«، »شدن«تنها همكردهاي شده در اين تحقيق،  ها نشان دادند كه از همكردهاي بررسيدرادامه، تحليل
، »آوردن«، »انگيختن«، »ساختن«، »يافتن«، »گرفتن«، »رفتن«، »داشتن«، »كردن«، »دانستن«، »خواستن

نشيني با مصادر عربي با درجات متفاوتي از  به هم» افتادن«و » پذيرفتن«، »گفتن«، »دادن«، »بستن«
(عهد شكستن، بيعت شكستن)، » شكستن«همكرد  3شد كه آيي گرايش دارند. همچنين، مشخص باهم
(نظَرَ خوردن، حرص خوردن، لطمه » خوردن«) و مزاحم گشتن، محكوم گشتن، متحير گشتن» (گشتن«

ها مؤيد اين واقعيت هستند كه يك همكرد يابند. تحليلآيي ميخوردن) تنها با اسم و صفت عربي هم
در مقولة » كردن«بسياري قرار بگيرد؛ براي نمونه، همكرد  هايآيي با واژهممكن است كه در هم

نشيني با  معنايي افعال كمكي با مفهوم كنشگري، يعني نياز به فاعل، از بيشترين بسامد وقوع و هم
اي آن است و همكردهاي نمونهدهندة حالت پيش مصادر عربي برخوردار است كه حالت مذكور نشان

-اي در مقولة مذكور عمل ميگونة حاشيه پذيري، بها مفهوم كنشب» خوردن«و » گشتن«، »شكستن«

پور  نقل از رستم سازي، به كنند. گفتني است كه طباطبايي نيز در پژوهش خود درزمينة واژه
صورت با فعل  1056فعل مركب فارسي،  3000كند كه از تعداد  ) مطرح مي52: 1359پور،  (رستم

  ).120: 1376 اند ( طباطبايي،ساخته شده» كردن«
  
  بنديبر مقوله . تحليل مبتني7- 1

ها  ن هاي عربي كه هستة تركيب هميشه در آواژهدهند كه در افعال برگرفته از وامها نشان ميتحليل
اي مصدر، اسم مصدر، صفت و وجه وصفي عربي است، فعل سبك يا همكرد است و عنصر غيرهسته
  توان درنظر گرفت.ها مي ن آ روابط مفهومي زير را ميان هسته و وابستة

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            11 / 20

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-9436-en.html


  ...هاي فعل مركب با مصادر ويژگي                                                                و همكار  صادق مهناز كربلائي 

 

 120

  »خودمحور«. رابطة 7- 1- 1

- در اين نوع رابطه، وابستة تركيب موجب وقوع كنش يا رويدادي است كه توسط هستة فعلي نمايانده مي 

، »ارتقاء دادن«، »احرام بستن«، »تسبيح گفتن«، »اظهار كردن«، »اعتماد كردن«، »اخراج كردن«شود؛ مانند 
به مقولة » دادن«و » بستن«، »گفتن«، »كردن«ها، همكردهاي  ن كه در آ» غلبه كردن« و» استحمام كردن«

معنايي افعال متعدي تعلق دارند. اين افعال با ويژگي نياز به مفعول يا موضوع دروني و همچنين نياز به 
هايي واژه نشيني با وام شوند و به همين دليل، در همعامل يا موضوع بروني براي تحقق خود، مشخص مي

هاي بالا، جزء ها دريافت شود. گفتني است كه در نمونه ن توانند قرار بگيرند كه اين معنا از آاز عربي مي
كار  معني متعدي كردن به در زبان عربي هستند كه به» استفعال«و » تفعيل«، »افعال«هاي غيرفعلي از     باب

رسد كه با همين معني وارد فارسي شده و در نظر مي گونه به ) و اين37 - 30: 1387روند (طبيبيان،  مي
  كنند.همان معنا را القاء مي» دادن«و » بستن«، »گفتن«، »كردن«نشيني با همكردهاي  هم
  
  »كنش -پذيرا«. رابطة 1-7- 2

شود؛ مانند نوعي دستخوش آن مي گيرد و يا بهوابستة تركيب تحت عملكرد هستة فعلي قرار مي 
، »اخراج شدن«، »استعمار شدن«، »استخراج شدن«، »ارتقاء يافتن«، »تسكين يافتن«، »تغيير يافتن«
  ».فاصله گرفتن«و » حساس شدن«
  
  »كنش- مالكيت«. رابطة 1-7- 3

، »تعارض داشتن«، »اباء داشتن«شود؛ مانند وابسته تركيب مايملك براي هستة فعلي محسوب مي 
  ». فاصله داشتن«و » حساسيت داشتن«، »تحمل داشتن«، »احترام داشتن«، »تعارف داشتن«
  
  »كنش- حالت«. رابطة 7- 1- 4

، »تجديد كردن«، »غلط گفتن«، »تخطي كردن«دهد؛ مانند وابستة تركيب حالت وقوع هستة فعلي را نشان مي 
  ».مسامحه كردن«و » نقصان گرفتن«، »تسريع كردن«
  
  »كنش- بازدارندگي«. رابطة 1-7- 5

و » ممانعت كردن«، »مخالفت كردن«كند؛ مانند هستة فعلي جلوگيري ميوابستة تركيب از وقوع  
  ».مقاومت كردن«
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  »كنش- خواست«رابطة . 1-7- 6
و » معذرت خواستن«اي است كه مورد خواست و تمايل هستة فعلي است؛ مانند وابستة تركيب پديده 
  ».صدقه خواستن«
  
  »كنش- موجوديت«رابطة  .1-7- 7
» اختلاف افتادن«شود؛ مانند كند كه ازرهگذر هستة فعلي ايجاد مياي اشاره ميهوابستة تركيب به پديد 
  وجود آمدن دشمني). (به» مخالفت افتادن«وجود آمدن فتنه) و  (به» فتنه افتادن«وجود آمدن اختلاف)،  (به
  
  »كنش- فرآيند«رابطة  .1-7- 8
گيرد؛ مانند توسط هستة فعلي صورت مي كند كهجزء غيرفعلي در تركيب، نوع فرآيندي را بازنمايي مي 
ام (حسودي» حسودي ... شدن«و » غبطه خوردن«، »حسرت كشيدن«، »تجهيز ساختن«، »احياء ساختن«

شود. در رابطة فرآيند، هاي بالا، نوعي زمانبري در وقوع عمل مربوطه احساس ميشد). در هريك از نمونه
، فاز آغازين فرآيند برجسته »حسودي ... شدن«ا مانند هسه مرحله قابل تشخيص است. در برخي نمونه

احياء «شود و در نمونة ، فاز مياني فرآيند نمايانده مي»حسرت كشيدن«شود؛ درحالي كه در نمونة  مي
- پذيراآيد، رابطة خودمحور، ها برميشود. چنانكه از تحليل نمونه، فاز پاياني فرآيند برجسته مي»ساختن
 هاياي مقولة افعال مركب برخوردار هستند؛ درحالي كه حالتنمونهاز حالت پيش كنش- و مالكيت كنش
اي صورت حاشيه به» كنش- فرآيند «كنش و - كنش، موجوديت- كنش، خواست- كنش، بازدارندگي-حالت

كنند بندي مفهومي مقولات مطرح ميهمچنين، مطابق با آنچه ردن و ديرون درمورد رده كنند.عمل مي
)Radden & Dirven, 2007: 7مراتبي مقولة معنايي  هاي تحليلي، سطوح سلسله) و همچنين براساس نمونه

  شود. صورت زير نمايش داده مي هاي عربي بهواژهافعال برگرفته از وام
  

  
   

  هاي عربي، شاملواژه مراتبي مقولة معنايي افعال برگرفته از وام سطوح سلسله 1نمودار 
  طح مقولة پايه و سطح مقولات زيرشمولسطح مقولة شامل، س 

افعال ةمقول  
محورخود  

افعال ةمقول  
كنش-پذيرا  

افعال ةمقول  
كنش-مالكيت  

افعال ةمقول  
كنش-حالت  

افعال ةمقول  
كنش-بازدارندگي  

افعال ةمقول  
كنش-خواست  

افعال مقولة  
كنش-موجوديت  

افعال مقولة  
كنش-فرآيند  

افعال برگرفته از مقولة  
عربيهاي واژهوام   

افعال مقولة  
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  سازيبر حوزه . تحليل مبتني7- 2

  حوزة شناختي عمل .2-7- 1
ها را در جهان پيرامون اي است كه انجام دادن و يا روي دادن پديدهزمينهاين حوزه يك دانش پيش 

، »ختنسا«، »دادن«، »كردن«شده، اين حالت با همكردهاي  هاي بررسيدهد. در نمونهنشان مي
شود. ازميان همكردهاي موجود نيز نشان داده مي» انداختن«و » رفتن«، »بستن«، »گفتن«، »انگيختن«

دهند و اي را براي بيان مفهوم مذكور از خود نشان مينمونه حالت پيش» دادن«و » كردن«دو همكرد 
  ها است. اي عمل كردن آندهندة حاشيه بسامد وقوع همكردهاي ديگر نشان

  
  حوزة شناختي دريافت و پذيرش .2-7- 2

دهد. اين حالت با همكردهاي هاي مختلف را نشان مياين حوزه فضاي دانشي است كه دريافت پديده
، »ارشاد گرفتن«، »اجازه گرفتن«شود؛ مانند نشان داده مي» داشتن«و » خوردن«، »پذيرفتن«، »گرفتن«
  ».نظر خوردن«و » لطمه خوردن«، »تصميم گرفتن«
  
  حوزة شناختي مالكيت .2-7- 3
دهد. بازنمايي حالت مذكور با هاي مختلف را نشان مياين حوزه فضاي دانشي است كه مالكيت پديده 

، »تسلط داشتن«، »تعارف داشتن«، »احترام داشتن«است؛ مانند » يافتن«و » داشتن«همكردهاي 
  .»عضويت يافتن«و » فرصت يافتن«، »احسان يافتن«، »اطمينان داشتن«
  
  حوزة شناختي خواست/تمايل .2-7- 4
كند و با همكرد  يك قالب شناختي است كه به تمايل به انجام كاري و يا خواست حالتي اشاره مي 
مدد «و » صدقه خواستن«، »معذرت خواستن«، »عذر خواستن«شود؛ مانند نشان داده مي» خواستن«

  ».خواستن
  
  حوزة شناختي حالت .2-7- 5
  ».لغو گفتن«و » غلط گفتن«دهد؛ مانند  اي است كه حالت انجام فعل را نشان ميهزمين يك دانش پيش 
  
  . حوزة شناختي حركت2-7- 6
رجعت «كند؛ مانند اي به نقطة ديگر دلالت مياي از نقطهفضاي دانشي است كه به فرآيند حركت پديده 

  ».تشريف آوردن«و » تفرج كردن«، »كردن
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  ازيسبر مفهوم . تحليل مبتني7- 3
  تمايز ميان نماي عامل/پذيرا. 3-7- 1

دهد. در ها را نشان ميحوزة شناختي عمل يك فضاي دانشي است كه رخ دادن و انجام دادن پديده
تبع آن، سه گونه بازنمايي  پذير است كه بهسازي ازطريق قائل شدن به سه نما امكاناين حوزه، مفهوم

اشاره به عامل دخيل در كنش مورد نظر است و به همين  صرفي نيز مشهود است. در نماي نخست،
نماي دوم ». اخراج كردن«شود؛ مانند استفاده مي» مصدر/اسم مصدر عربي + كردن«دليل، از ساخت 

شود كه حالتي است كه در آن، پديدة معيني دستخوش كنش مورد نظر و يا تحت عملكرد آن واقع مي
اخراج «[مصدر/اسم مصدر عربي + شدن] است؛ مانند صورت ساخت  بازنمايي حالت مذكور به

شود كه يك عامل، كنش خاصي را انجام نماي سوم، حالتي است كه در آن، مسببي موجب مي». شدن
اخراج «شود؛ مانند نشان داده مي» مصدر/اسم مصدر عربي + شدن«دهد كه اين نما نيز با ساخت 

احياء كردن/احياء «هاي  توانيم به تركيبنه، ميهاي ديگر در اين زميعنوان نمونه به». ساختن
  اشاره كنيم.» تجهيز كردن/تجهيز شدن/تجهيز ساختن«و » شدن/احياء ساختن

  
  تمايز ميان نماي شروع/تداوم. 3-7- 2

هاي مختلف اشاره در حوزة شناختي مالكيت كه يك فضاي دانشي است كه به داشتن حالات و پديده 
كنندة حالتي است  نما با دو بازنمايي صرفي قائل شويم. نماي نخست بازنماييتوانيم به دو كند، ميمي

شود كه با ساخت [اسم/مصدر/اسم مصدر كه در آن، براي فرد حالت و مالكيت جديدي شروع مي
- نماي دوم حالت تداوم مالكيت را نشان مي». فرصت يافتن«شود؛ مانند عربي + يافتن] نشان داده مي

». فرصت داشتن«شود؛ مانند بازنمايي مي» مصدر/اسم مصدر عربي + داشتن«دهد و با ساخت 
تخصيص «و » اطمينان داشتن/اطمينان يافتن«، »عضويت داشتن/عضويت يافتن«هاي تركيب

  روند. شمار مي هاي ديگر در اين زمينه بهنمونه» داشتن/تخصيص يافتن
  
  مقصدتمايز ميان نماي جهت/. 3-7- 3

توان به سه نما و سه بازنمايي صرفي قائل شد. نماي نخست حالتي يل، ميدر حوزة شناختي تما
دهد و بازنمايي آن با ساخت سوي گوينده را نشان مي است كه جهت حركت از محيط پيرامون به

نماي دوم ». تشريف آوردن«شود؛ مانند  + آوردن] نشان داده ميمصدر/اسم مصدر عربي [اسم/
مصدر/اسم مصدر سوي محيط خارج است كه با ساخت [اسم/ ده بهدهندة حركت ازسوي گوين نشان
دهندة  نماي سوم حالتي است كه نشان». تشريف بردن«شود؛ مانند + رفتن/بردن] بازنمايي ميعربي 

شود؛ مانند مقصد حركت است و با ساخت [اسم/اسم مصدر/مصدر عربي + كردن] نشان داده مي
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  ». مشايعت كردن«ريح) و (رفتن به مكاني براي تف» تفرج كردن«
  
  . تمايز ميان نماي ارادي/غيرارادي3-7- 4

توان به دو نما قائل بود. نماي نخست حالتي است كه در آن، در حوزة شناختي دريافت و پذيرش، مي 
». نظر خوردن«و » لطمه خوردن«فرد پذيرندة چيزي است كه از خواست و ارادة آن خارج است؛ مانند 

-تأثيرگذار خارج از خواست و ارادة فرد چيزي را از محيط بيرون به آن تحميل مي در اين نما، عامل

» تصميم گرفتن«پذيرد؛ مانند كند؛ درحالي كه در نماي ديگر، فرد به خواست و ارادة خود حالتي را مي
هايي موجب محدوديت گفتني است كه نماهاي مذكور در كاربرد چنين صورت». اجازه گرفتن«و 

شوند؛ زيرا هر نما ازلحاظ صرفي بايد با صورت زباني مناسب خود بيان شود و به همين يمعنايي م
  شود.نامأنوس محسوب مي» لطمه گرفتن«دليل، تركيبي نظير 

  
  گيري. نتيجه8

ترتيب به  گيري افعال مركب برگرفته از مصادر عربي، بيشترين گرايشات بهدر زبان فارسي، در شكل
رسد نظر مي است كه به »مفاعله«و » افتعال«، »افعال«، »تَفعيل«صادري بر وزن نشيني همكرد با م هم

عنوان جزء  شوند و به اي خود، وارد زبان فارسي مينمونهكه اين مصادر با معاني كانوني و پيش
 21ازميان » كردن«ها نشان دادند كه همكرد كنند. بررسيغيرفعلي در ساخت افعال مركب شركت مي

% از بيشترين زايايي در ساخت افعال مركب و 43,17هاي مورد تحليل، با د موجود در دادههمكر
دهد در مقولة  ويژه مصادر عربي برخوردار است كه نشان مي هاي عربي و بهواژهنشيني با وام هم

  اي برخوردار است.نمونهمعنايي افعال مركب برگرفته از مصادر عربي، از حالت پيش
- فرآيند«بندي، مقولة افعال مذكور شامل هشت مقولة زيرشمول ساس نظرية مقولههمچنين، برا

، »كنش- مالكيت«، »كنش- حالت«، »كنش- بازدارندگي«، »كنش- خواست«، »كنش–موجوديت«، »كنش
توانيم به شش حوزة شناختي  سازي نيز مياست. براساس نظرية حوزه» خودمحور«و » كنش-پذيرا«

گيري يت، خواست/تمايل، حالت و حركت قائل شويم كه زيرساخت شكلعمل، دريافت/پذيرش، مالك
توانيم مدعي شويم كه سازي، ميدهند. نكتة ديگر اين است كه در حوزة واژهچنين افعالي را شكل مي

هاي جديد براي بيان مفاهيم مربوط لازم بوده است و در هاي شناختي بالا، ساخت صورتدر حوزه
گيري از راهبرد اشتقاق و تركيب محقق شده كه بخشي از آن مهم با بهرهزبان فارسي، اين كار 

گيري عناصري از زبان عربي و تركيب آن با همكردهاي فارسي انجام شده است؛ زيرا واسطة وام به
اي )، هرگاه جامعة زباني با پديده24 - 23: 1376كند (طباطبايي، مطابق با آنچه طباطبايي مطرح مي

گيرد كه هاي مختلفي بهره ميشود، براي بيان آن از شيوهرو  پذير روبهي جديد و نامتازه يا مفهوم
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باور نگارندگان، روش مذكور از عوامل تأثيرگذار در نظام  ها است. به روش وامگيري يكي از آن
- شود. درنهايت، براساس نظرية مفهومدريافتي زبان است؛ زيرا موجب گسترش واژگان زباني مي

و  مقصدجهت/، عامل/پذيرا، شروع/تداومها نشان دادند كه تمايزات حليل نمونهسازي، ت
هاي شناختي دخيل در ساخت چنين افعالي هستند كه ارادي/غيرارادي نماهاي مختلفي از حوزه

-شوند و به همين دليل، ازلحاظ معنايي محدوديت ها ميگونه تركيب موجب تمايزات معنايي ميان اين

كنند. در پايان سخن، ذكر اين نكته لازم است كه تحقيق حاضر، تنها ها ايجاد مي ن برد آهايي را در كار
هاي عربي محدود بود و بررسي اسم و صفت مركب چنين واژهبه افعال مركب برگرفته از وام

  هايي موضوع درخور توجه براي بررسي بيشتر در اين زمينه، در تحقيقات آتي است.صورت
  

  ها نوشت . پي9
1. compounding 
2. light verb 
3. inverse dictionary 
4. borrowing 
5. cognitive morphology 
6. categorization 
7. configuration 
8. conceptualization 
9. E. Haugen 
10. A. Arlloto 
11. dialect 
12. R. Hartman 
13. F. Stork 
14. Louis- Jean Calvet 
15. linguistic interference 
16. lexical borrowing 
17. loan words 
18. bilingual 
19. figure-ground 
20.  accommodation 
21. Eleanor Rosch 
22. family resemblance 
23. transitive verb 
24. intransitive verb 
25. basic level 
26. superordinate level 
27. subordinate level 
28. class inclusion 
29. cognitive domain 
30. profile 
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31. base 
32. radius 
33. imagery 
34.  profiling 
35.  specificity 
36.  scope 
37.  construal 
38.  perspective 
 

  . منابع10
 . تهران: سمت.ها و مفاهيمنظريه، شناسي شناختيدرآمدي بر زبان). 1389مهند، محمد (راسخ •

شناسي  نامة كارشناسي ارشد زبان. پايانپژوهشي دربارة افعال مركب). 1359پور، ژاله (رستم •
 همگاني. تهران: دانشگاه تهران.

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.سازيو واژه فعل بسيط فارسي). 1376الدين (طباطبايي، علاء •

 . تهران: مركز نشر دانشگاهي.اسم و صفت مركب در زبان فارسي). 1382( ---------------  •

. تهران: پژوهشگاه هاي دستوري در عربي و فارسي صرف و نحوبرابر). 1387حميد ( طبيبيان، سيد •
 علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

تركيب و تحول آن در زبان فارسي، ، تركيب و اشتقاق در زبان فارسي). 1389(فرشيدورد، خسرو  •

 . تهران: زوار.دستوري براي واژه سازي

. ترجمة محمدجعفر پوينده. تهران: نقش شناسي اجتماعي درآمدي بر زبان). 1379ژان (-كالوه، لويي •
 جهان.

  اهي.. تهران: مركز نشر دانشگفرهنگ فارسي زانسو). 1372كشاني، خسرو ( •
  . تهران: نشر مركز.2. ترجمة مهدي سمائي. چ دستور زبان فارسي). 1378(ماهوتيان، شهرزاد  •
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  .2. چ شناسي زباندرآمدي بر جامعه). 1387مدرسي، يحيي ( •

  مطالعات فرهنگي. 
. 5مستشارنيا. چ  كوشش دكتر عفت . بهدستور تاريخي زبان فارسي). 1382ناتل خانلري، پرويز ( •

 تهران: توس. 
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